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 چكيده 

دهيم كه چگونه معناي ميپردازيم و نشان از منظر معناشناسي قالبي مي» ديدن«در مقالة حاضر به بررسي واژة 
ها وجود دارد. به عبارت ديگر، هدف اين مقاله انسان ةزمين ها در تجارب روزمره و دانش پيشبرخي از واژه

اين تمايزات در تجارب  ةمعناست و تصور بر اين است كه ريش دستيابي به تفاوت معنايي ظريف بين واژگان هم
بررسي  ،شود. راهكار انجام اين تحقيقها عموماً ناديده گرفته مي نامه غتنهفته باشد كه چنين تمايزات معنايي در ل

سو روابط و  را يافته و از يك» ديدن«هاي معنايي فعل  قالباي است تا از اين طريق بتوانيم متون متنوع و پيكره
و غيره را » كردننگاه «، »تماشا كردن« ،»مشاهده كردن«معنا نظير هاي همو فعل» ديدن«هاي بين فعل تفاوت

-ها ميهاي متعدد مشخص نمائيم. از تحليل دادهرا در قالب» ديدن«معنايي فعل  استخراج كنيم و از سوي ديگر، چند

 - ادراكي«قالب هاي متعدد با توان نشان داد كه رابطة بين قالب توان به نتايجي چند دست يافت، از آن جمله مي
در ارتباط  ديداريشده است. همچنين، واژگان ديگري كه با ادراك » ديدن«معنايي فعل  عامل ايجاد چند »ديداري

نهايت  اند. آنچه درتميز داده شده» ديدن«هستند، از طريق متغيرهايي از قبيل هدف، دقت، اراده و غيره از فعل 
  باشد. معنا مي و ساير افعال هم» ديدن«از ارتباط معنايي فعل  آيد الگوييميحاصل 

  
   معنايي. ، همنتقالبنامه، شناسي شناختي، معناشناسي قالبي، واژه زبانليدي: واژگان ك

 

 مقدمه   .1

نگريستن، رؤيت كردن، «هايي همچون ورق بزنيم به معادل ديدنرا براي يافتن واژة  نامة دهخدا لغتاگر 
» و مشاهده نگريدن، نگاه كردن، نظر انداختن، عيان، معاينه، آگهي يافتن، ابصار، لحاظ و ملاحظه

هاي زباني مختلف هايي از كاربرد اين واژه را در بافتبرخورد خواهيم كرد. همچنين ممكن است نمونه
دهد، چون شود و بيش از اين چيزي در اختيار ما قرار نميجا متوقف ميدر همين نامة دهخدالغتبيابيم. 
زمينة  گرفتن دانش پيش نظر با در كنند. سخنگويان توجهي نمي 1زمينة  ها به دانش پيش نامه واژه
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، اين فعل را در »ديدن«سخنگويان زبان فارسي، مقالة حاضر سعي دارد علاوه بر موشكافي معنايي فعل 
  معنا مقايسه كند.  با ديگر افعال هم »ديداري -ادراكي«قالب 

ها  كنند كه در آنهايي را پيشنهاد مينامه) با اذعان به اين مشكلات، واژه1992فيلمور و آتكينز (
از طريق ساختارهاي  ،معنا ظاهر هم معنا و مخصوصاً به هاي چندمفهوم هر واژه، روابط بين واژه

صورت الكترونيكي براي زبان انگليسي محقق  ها كه بهنامهشود. اين واژهها) محقق ميشناختي (قالب
واژي ارتباطي  -گاني و الگوهاي نحوياي است كه در آن بين معاني واژاي رايانهاند، شامل پنجرهشده

واژي با قالب معنايي مربوطه نمايه شده است.  - شود. هر كدام از اجزاي اين الگوهاي نحويبرقرار مي
هاي كنندة قالب ها به كار برده شده، حاوي مقولاتي است كه توصيفزباني كه براي توصيف نمايه فرا

دهد تا م از اين توصيفات، ابزاري در اختيار كاربران قرار ميزيربنايي است. به اين ترتيب، وجود هر كدا
 هاي زيربنايي مرتبط دسترسي داشته باشند. بتوانند به قالب

هاي معنايي ارائه دهيم، مدخل  قالب ةاساس نظري اي برنامهزبانان واژه حال اگر بخواهيم براي فارسي
توان معنا را مي عنايي ظريف بين واژگان همبه چه شكل خواهد بود؟ چگونه تمايزات م» ديدن«واژة 

شود اين است كه هدف اصلي اين مقاله آشكار ساختن ها آشكار مي مشخص نمود؟ آنچه از اين پرسش
دادن چگونگي ارتباط بين  معناست. هدف ديگر اين مقاله نشان هاي همهاي معنايي ظريف بين واژهتفاوت
شود، به اين معنا كه قصد داريم نشان دهيم ها تعريف مي آن در »ديدن«هاي مختلفي است كه فعل قالب

  شوند. جمع مي »ادراكي ديداري«چگونه در قالب  ديدنمعاني متفاوت فعل 
تر  هاي ملموسهاي معنايي انجام گرفته است، اغلب به قالب قالب ةمطالعاتي كه در حوزة نظري

 توصيفند، اما در اين مقاله قصد داريم تا به او غيره پرداخته» خشكي«، »سرقت«، »بازرگاني«همچون 
  بپردازيم. » ديدن«يعني  ،»ديداري -ادراكي«قالب  واحدهاي واژگانييكي از 
  

 پيشينة تحقيق  .2

را مورد بررسي قرار داده است، با اين » ديدن«طور اختصاصي واژة  كمتر تحقيقي در زبان فارسي به
 ). 1391انوري و گيوي، نك. اند (لي ساده قلمداد كردهنويسان سنتي و معاصر آن را فع  وجود دستور

شناسي تاريخي  ) از منظر زبان1392، رضاييان و سالاري (»ديدن«در مورد تركيب واژگاني با فعل 
اند كه اين تركيب ابتدا نوعي تركيب نهايت نشان داده اند و درپرداخته» ديدن داغ«به بررسي واژة مركب 

   تحول يافته است.» شدن رنج متحمل«صورت فعلي مركب به معناي  تاريخ بهدستوري بوده و در طول 
متفاوت  در زبان انگليسي كاملاً seeدر زبان فارسي با فعل » ديدن«هاي معنايي فعل  چند قالب هر

از منظر معناشناسي قالبي  see) در مورد بررسي واژة 1999توان از رسالة بيكر (است، اما نمي
هاي معنايي اين واژه هاي دستوري اين واژه را در جدولي نشان داده و قالبتركيب نظر كرد. وي صرف
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  طور مفصل ترسيم كرده است. براي مثال اگر دو جملة زير را در نظر بگيريم: را به
1. She saw the cat on the mat.  
2. I’ll see you to the door.  

 ديدنباشد، چرا كه قالب واژة معنايي مجزا ميهاي  ناشي از وجود قالب» 2و  1«معنايي جملات  چند
 است. » مشايعت كردن«قالب  »2«كه قالب جملة  حالي است، در» ديداري -ادراكي«قالب  »1«در جملة 

نت زبان انگليسي  را نشان داده است، قالب» ديدن«هاي واژة  طور مختصر قالب از آثار ديگري كه به
اندازي شود و در اين صورت قالب  نت راه ي نيز لازم است قالب. براي زبان فارس2دانشگاه بركلي است

  . 3تواند بخشي از آن باشد نيز مي» ديداري -ادراكي«
معنايي نيست، اما ناخواسته بخش دوم مقاله به آن گره  چند هدف اصلي اين مقاله بررسي چند هر
فياضي و ديگران  و )1388ي (توان به فياضمعنايي افعال حسي در زبان فارسي مي خورد. براي چندمي
معنايي اين  شناسي شناختي، استعاره را براي تحليل چند ها در چارچوب زبان ) اشاره كرد. آن1387(

معنايي فعل  در بحث افعال حركتي، چند )1391سلطاني و عموزاده (اند. همچنين افعال مناسب ديده
  اند.  را از منظر شناختي مورد بررسي قرار داده» آوردن«

، »بازرگاني«ند از: ا اند عبارتهاي مختلف بيشتر مورد تحقيق قرار گرفتههايي كه در زبانواژه
هاي معنايي بين واژگاني را كه  ، چرا كه اين موارد تفاوت»خشكي«و » ساحل«، »سرزمين«، »دزدي«
معنايي ابزار هاي  دهند. قالب تري نمايش ميبه شكل ملموس ،شونداساس يك رويداد واحد تعريف مي بر

  شوند. هايي از اين دست محسوب ميمناسبي براي تحليل
  

 ملاحظات نظري   .3

طور خلاصه  پردازيم و سپس بهدر اين بخش از مقاله ابتدا به ملاحظات نظري معناشناسي شناختي مي
  كنيم. معناشناسي قالبي را ارائه مي ةنظري

 1970و  1960هاي ظهور در دهه اختي نوشناسي شناختي ريشه در مباحث زباني و علوم شن زبان
شناسي گشتالتي دارد بندي در ذهن انسان و روانويژه در بررسي چگونگي تشكيل مقوله ميلادي و به

)Vide. Evans & Green, 2006گذرد، اما شناسي شناختي نمي كه مدت زيادي از عمر زبان ). با اين
هاي علمي شناسي تبديل شده است و توانسته با شاخه هاي زبان ترين سنت اين رويكرد به يكي از مهم

نك. شناسي، هوش مصنوعي، فلسفه و نقد ادبي تعامل برقرار كند ( شناسي، عصبمتنوعي همچون روان
  ). 6: 1390مهند،  راسخ

گيرد. المعارفي انجام مي دايرةصورت  يكي از مباحث معناشناسي شناختي اين است كه درك معنا به

توان درك كرد. به اين ترتيب المعارفي نمي دايرةناي هر واژه را بدون آگاهي از دانش به عبارتي مع

 
2

يت   -  يد.  FrameNetبه سا مراجعه كن بخش منابع    در 
3

يد.  -   مراجعه كن ابع  بخش من ان فارسي در  قالبي زب كه  يت شب   به سا



  ...وبراساس » ديدن«بررسي واژة  و همكاران                                                                      حمزه موسوي سيد 
 

 222

). 65: نك. همانشوند كه البته نظامي مفهومي است (ها درون نظامي از اين دانش درك ميمعاني واژه
مور است كه فيل 4هايي كه به توصيف اين دانش اختصاص دارد نظرية معناشناسي قالبيجمله نظريه از

 & Vide. Croftارائه داده است (» 5رويداد بازرگاني«اساس قالب مشهور  آن را بر 1970 ةدر ده

Cruse, 2004: 7 .(  
دهد كه معاني جديد چگونه به معناي معناشناسي قالبي با نگاهي خاص به معناي واژگاني نشان مي

ي از مفاهيم مرتبط دانسته كه درك را نظام» قالب) «1982شوند. به همين دليل فيلمور (متن افزوده مي
 ةبرگيرند داند. وي قالب را درگرفتن كل ساختار سازنده غير ممكن مي نظر ها را بدون در هر كدام از آن

و  10، الگوي شناختي9، چارچوب انديشگاني8سازي، صحنه7، چارچوب6واره مفاهيم ديگري همچون طرح
  داند. مي 11عاميانه ةنظري

 13ثابت نقطة -12نقطة متحرك ةهايي مشابه اين نظريه همچون نظريشت كه نظريهالبته بايد دقت دا
)Vide. Langacker, 1987( 15زمينه -14) و نماVide. Talmy, 2000قالب ة) وجود دارند، اما نظري-

ممكن  ذكرشدههاي  چرا كه نظريه ؛تر بيان شده استهاي رقيب بسيار قويهاي معنايي نسبت به نظريه
هاي خاص (مثلاً افعال حركتي) قابليت تبيين بالا داشته باشند، اما در مورد مورد واژهاست فقط در 
تر بيان شده است و بسيار عميق ،هاي معنايي ها اين قابليت تضعيف شود. از اين منظر، قالبساير واژه

  دهد. كل مجموعة واژگاني را پوشش مي
اند و هر واژه يا عبارت اصطلاحي را با را مطرح كرده» مفاهيم بازرگاني«) قالب 1992فيلمور و آتكينز (

 »1«صورت نمودار  را به» خريدن«) قالب 2006دهند. انگرر و اشميد (توصيف ظرفيت فعلي به هم ربط مي
هاي ديگري براي بيان فعل» رويداد بازرگاني«توان نتيجه گرفت كه قالب اند. بر اين اساس ميترسيم كرده
  رود.نيز به كار مي» خرج كردن«و » پرداخت كردن«، »فروختن«همچون 

 
    ب (كالاها)  

  الف (خريدار)    ت (فروشنده)
    پ (پول)   

  »خريدن«قالب معنايي    1شكل
  

مشاهده كرد و  »2«را در شكل » فروختن«و » خريدن«توان تفاوت مي »1«اساس شكل  حال بر
   است:گرديده شده  ذكرنايي دو فعل چه چيز باعث تفاوت مع» بازرگاني«دريافت كه در قالب 

  

 
4

 -  Fram e semantics 
5 -  Com mercial event  
6

 -  Schemata  
7 - Script  
8

 -  Scenario 
9

 -  Ideational Scaffolding  
10

 - Cogni tive m odel  
11

 -  Folk theory   
12 -  Trajector 
13

 -  Landm ark  
14

 - Figure  
15

 -  Ground  
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  »فروختن«و » خريدن«تفاوت   2شكل

 
بين  ةهاي معنايي به رابطقالب ةاساس نظري بر» فروختن«و » خريدن«به اين ترتيب تفاوت بين 

  گردد. سو و فروشنده و كالا از سوي ديگر بازمي خريدار و كالا از يك
اشاره كرده و   shoreو coastاست به تفاوت دو واژة  ) ارائه داده1982مثال ديگري كه فيلمور (
به معناي ساحل از  shoreچرا كه واژة  ؛جو كرده استو هاي معنايي جستمنشأ اين تفاوت را در قالب

ساحل از ديدگاه كسي  coastكه  حالي سرنشين كشتي، در مثلاً ؛ديد كسي است كه در دريا حضور دارد
  دهد. خوبي نشان مي هاي معنايي را بهقالب ةنظري ،ن تفاوتاست كه در خشكي حضور دارد. اي

 

 روش تحقيق  .4

جو در و هاي اين مقاله كه از طريق جست در تحقيق حاضر شيوة نظري و تحليلي به كار رفته است. داده
اساس  گيرد، بر هاي زبان فارسي انجام مي ها و وبلاگ جمله برگرفته از داستان 2309اي مشتمل بر  پيكره
ها ابتدا آوري داده هاي معنايي چارلز فيلمور مورد بررسي قرار گرفته است. براي جمعقالب ةرينظ
، تمام واژگاني را كه در قالب عميدو معين ، هاي دهخدانامهلغتدر » ديدن«اساس مدخل واژگاني فعل  بر
شده در  آوري هاي جمعه، تمام داد»ديدن«گيريم. براي فعل اند در نظر ميآورده شده »ديداري -ادراكي«

نظر قرار گرفته است.  دورم »ديداري -ادراكي«بندي شدند و براي ساير افعال فقط قالب  هايي طبقه قالب
ها عناصر قالبي عامل  ها مقايسه شدند و از بين آنبا ديگر داده» ديدن«هاي مربوط به فعل سپس داده

اند، در بندي شده جداگانه طبقه» ديدن«مربوط به فعل هاي تمايز معنايي به دست آمدند. از آنجا كه داده
استخراج كرديم. در  ،ها تعريف شده است در آن» ديدن«هاي متعددي را كه فعل  قالب ،بخش دوم مقاله
آوري شده و مورد  جمع» ديدن«ترين تركيبات واژگاني با فعل  هاي زبان فارسي، مهمنامهپايان، از واژه

  ت. بررسي شناختي قرار گرف
  

 

   ب (مفعول
 

 ت (فاعل)                    الف (به)     
 

 پ (در ازاي)               

 

 ب (مفعول) 
 

 ت (از)                 الف (فاعل)    
 

 ازاي)  (درپ                

 فروختن                                                 خريدن                                                   
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 هاتحليل داده  .5

با ديگر افعال مرتبط » ديدن«شود: ابتدا به تفاوت فعل حاضر به دو بخش مجزا تقسيم مي ةتحليل مقال
معنايي واژة  پردازيم. سپس چندو غيره مي» نگاه كردن«، »تماشا كردن«، »مشاهده كردن«همچون 

فعل  هايي برگرفته از واژههمايي  با ،نهايت كنيم و درهاي معنايي بررسي مياساس قالب را بر» ديدن«
  را مورد بررسي قرار خواهيم داد.  » ديدن«
  
 با ديگر افعال مشابه » ديدن«فعل  ة. مقايس5- 1

كه در  طور همان ،گيرندقرار مي »ديداري -ادراكي«و افعال ديگري كه در قالب  »ديدن«براي بررسي فعل 
، به اين معنا كه در كنيم ميها شروع  ني آساختار نقش ها را با معناشناسي قالبي مرسوم است، بررسي

  . كنيمهاي معنايي را بررسي قالب معنايي لازم است نقشاين اول براي يافتن  ةمرحل
دهد. در اين حالت گرفتن موقعيت خواهيم ديد كه چه عاملي و به چه ترتيبي روي مي نظر اول، با در

ممكن است » ديدن«همچنين بايد اذعان كرد كه  ؛استد نظر ورم» يءديده شدن شخص يا ش«موقعيت 
  ثير قرار دهد يا ندهد.أشده را تحت ت بيننده يا ديده

كنندة تصويري  بيند. اين شخص ادراكمورد نظر را مي ةدوم، شخص بيننده كسي است كه صحن
  خواهد بود.  »ادراكي«، است، بنابراين نوع رويداد »چشم«كارگيري عضوي از بدن خود، يعني  خاص با به
دادن به  يا هر صحنة ديگري باشد، بنابراين براي تعميم يءتواند شخص، شمي» شده ديده«سوم، 

 كنيم. ياد مي» شده پديدة ديده«شود، از آن به آنچه ديده مي

ن، دوخت چشم، نگاه كردن، مشاهده كردن، ديدنند از: ا شوند عبارتافعالي كه در اين قالب تعريف مي
ناظر و نگريستن ، شاهد بودن، ملاقات كردن، تماشا كردن، به نظر آمدن، نظاره كردن، تننظر انداخ

هاي معنايي هاي دستوري، نقش كه حاوي نقش» ديداري -ادراكي«اساس قالب معنايي  اين افعال بر. بودن
ال از يكديگر قابل تشخيص خواهند بود. بايد دقت داشت هر كدام از اين افع ،و كاربردشناسي است
هايي ديگر نيز تعريف شوند ولي در اين بخش از مقاله منظور ما فقط تعريفي است  ممكن است در قالب
  گيرد.  قرار مي »ديداري -ادراكي«كه در حوزة قالب 

رويدادي است كه  »ديداري -ادراكي«قالب در » ديدن«چرا كه  ؛فرق دارد» مشاهده كردن«با » ديدن«
با دقت و براي كشف » كردن مشاهده«كه  حالي دهد، درخواسته روي ميصورت تصادفي و نا معمولاً به

  اي همراه است. گيرد و معمولاً با نتيجهجزئيات انجام مي
 ديروز عكسش را ديدم.   .1

 توانيد كارخانه و مدل گوشي خود را مشاهده كنيد.  سايت ايرانسل مي در وب  .2

گاه جمله  شاهده كردن را به كار ببريم، آنشود اگر فعل ممشاهده مي »1«كه در مثال  طور همان
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، بيننده »2«گيرد. همچنين، در مثال نيازمند موشكافي بيشتري خواهد بود و با دقت بيشتري انجام مي
كند. همچنين بايد  سايت ايرانسل نگاه مي براي كشف مدل و كارخانة گوشي خود با دقت بيشتري به وب

معنايي  شود. از آنجا كه هم بيشتر در متون علمي استفاده مي» مشاهده كردن«دقت داشت كه از واژة 
توان اين دو را با هم جايگزين كرد، ، بنابراين در تمام موارد نمي16نسبي است» مشاهده كردن«و » ديدن«

  اين جايگزيني با تغيير معنايي همراه است. »3«براي نمونه در مثال 
 خود دو نوع اشعه است.   K ةاشعدانشمندان در تحقيقات خود مشاهده كردند كه   .3

را با » ديدن«اگر در مثال اول  ؛با موارد پيشين فرق دارد »ديداري - ادراكي«در قالب » نگاه كردن«اما 
كنيم، بلكه به صحبت نمي يءگاه ديگر فقط در مورد ادراك غير ارادي ش جايگزين كنيم، آن» نگاه كردن«

طور نسبي بخشي از  به» ارادي بودن«، بنابراين عامل كنيمعملي خاص براي مقصودي خاص اشاره مي
 »4«كند. جملة مجزا مي» ديدن«ها را از  است و آن» نگاه كردن«و » مشاهده كردن«فرض افعال  پيش

  دهد: را به دست مي» مشاهده كردن«و » ديدن«زمان افعال نمونة خوبي از كاربرد هم
 نشينه.  لال صدرديدم استق ،بندي نگاه كردم من به جدول رده  .4

نگاه «به كار رفته است، اين تنها زماني ممكن است كه » متوجه شدن«در قالب » ديدن«، »4«در مثال 
را » تصادفاً«توان آزمايش اضافه كردن با دقت انجام بگيرد و به عملي ارادي اشاره كند. حال مي» كردن

   انجام داد: »5«در مثال » ارادي بودن«براي تعيين 
 صادفاً رضا را در خيابان ديدم. الف) ت  .5

  هاي او نگاه كردم.  ب) * تصادفاً به عكس
  پ) * تصادفاً تلويزيون تماشا كردم. 

توان به كار برد، اين در حالي را همراه قيد تصادفاً مي» ديدن«شود، فعل طور كه مشاهده مي همان
به كار برد. » تصادفاً«وان همراه قيد ترا نمي» تماشا كردن«و » نگاه كردن«است كه افعال ارادي همچون 
» ديداري - ادراكي«در بخش اول اين مقاله، تعريف آن در قالب » ديدن«بايد دقت داشت كه منظور از 

  دهد و آن قالب تصحيح كردن است. در قالب ديگري روي مي »6«در مثال » ديدن«است، چنانچه 
  تي. خوبي گرف ةامتحانيتو ديدم، آفرين. نمر ةديروز برگ  .6

گردد، زيرا هدف مي باز» هدف«هاي شناختي به عامل» مشاهده كردن«و » نگاه كردن«اما تفاوت 
نگاه «، عمل »مشاهده كردن«كه هر دو ارادي هستند،  حالي كشف موردي خاص نيست، در» نگاه كردن«

ا در مثال ر» نگاه كردن«باشد. اگر مي» شده مشاهده«براي كشف جزئيات و روابط بين اجزاي » كردن
  شود. بينيم كه جمله اندكي از لحاظ معنايي متزلزل ميجايگزين كنيم، مي» مشاهده كردن«با فعل  »2«

در گروه افعال ارادي » نگاه كردن«و » مشاهده كردن«است كه همانند » تماشا كردن«مورد ديگر 
  شود. متمايز مي» ديدن«گيرد و از قرار مي

 
16

داشت كه  -   دن«بايد دقت  لب » دي كردن در قا مشاهده  پايه«و  دراك  در حالي كه در قالب » چشمي- ا ند،  دن«از هم مجزا هست ها دچار» فهمي تحليل در  يد  نبا ين  ابرا ند، بن گزيني دار ي يت جا وارد قابل برخي م وت را با هم اشتباه گرفت. در  تفا اي م   خطا شد و قالبه
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 كنند. تلويزيون تماشا مي مردم بيشتر اوقات فراغت خود  .7

 سواري رفت.  ها به تماشاي مسابقات اسببعد از مدت  .8

طور  به» نگاه كردن«و » ديدن«هر دو با دقت همراه هستند و با » مشاهده كردن«و » تماشا كردن«
 ؛باشدديد بيننده مي ةدر نوع هدف يا زاوي» تماشا كردن«و » مشاهده كردن«نسبي تفاوت دارند. تمايز 

شود براي كشف كه آنچه تماشا مي حالي شده دارد، در شده به مشاهده كننده ديدي كنترل را كه مشاهدهچ
از فعل » تماشا كردن«جاي  به »7«توان در مثال شده نيست. براي درك تفاوت در اهداف مي موارد كنترل

- ، چون ماهيت رويدادرسدحدودي غير عادي به نظر مي استفاده كرد و ديد كه جمله تا» مشاهده كردن«

  هاي مشاهده كردن و تماشا كردن با هم متفاوت است. 
هاي سبكي هم وجود دارد، براي تفاوت ،»ديداري -ادراكي«هاي قالب آنچه مسلم است بين نمونه

اي خنثي است و واژه» ديدن«كه  حالي رود، درصورت رسمي به كار مي به» مشاهده كردن«مثال 
هاي توان نمونهمي ،كل رود. در صورت روزمره به كار نمي مي و ادبي است و بهاي رسواژه» نگريستن«

مناسب  17خلاصه كرد. در اين جدول برخي از عناصر قالبي »3«را در جدول » ديداري -ادراكي«قالب 
معنا را براي زبان  هاي ظريف افعال هم در زبان فارسي تعيين شده است تا بتوانيم تفاوت» ادراكي«قالب 
  رسي آشكار كنيم. فا

  
 »ديداري -ادراكي«تفكيك عناصر قالب   3جدول

  

  مثال  سبك  كنترل  هدفمند  با دقت  ارادي  عنوان
  ديروز كتابت را ديدم.  خنثي          ديدن

  به آن تصوير نگاه كن.  خنثي       �  نگاه كردن
  بازي را تماشا كردم.  رسمي   �   �  تماشا كردن

  رسمي � � � �  مشاهده كردن
كنيد، اهده ميكه مش  طور همان

...  

  ادبي       �  نگريستن
مشغول شد و از آن  فور را دل

  جانب نگريست

 � � � �  رؤيت كردن
بافت 
  خاص

يت ؤهلال ماه شوال در يزد ر
 شد

  اين تصاوير را ملاحظه كنيد  رسمي     � �  ملاحظه كردن

  
بنابراين هر كدام اقتصادي نيست،  ،هايي با معاني كاملاً يكسان در زباندادن واژه دست از آنجا كه به

ها  كاربرد خاصي داشته باشند و تفاوت آن دمطرح شدند، باي» ديداري -ادراكي«هايي كه در قالب  از واژه
 

17
 -  Frame elements 
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سازي  ها نمايهشناختي موضوع شناسي و روابط جامعههاي كاربردكنندگان، مشخصه در نوع شركت
  شده باشد. 
صورت نسبي است.  يي در اين قالب مطلق نيست و بهمعنا ايم، همنشان داده »3«كه در جدول   طور همان

  خوبي نشان داد.  هاي ظريف بين افعال را به توان تفاوتبا استفاده از عناصر قالبي مي
  

  » ديدن«هاي معنايي فعل . قالب5- 2
هاي معنايي بررسي كرده و براي قالب ةرا از منظر نظري» ديدن«معنايي واژة  در اين بخش، نخست چند

  دهيم. قالبي مجزا ارائه مي ،ام از معاني مختلف اين فعلهر كد
  »ديداري-ادراكي«الف) قالب معنايي 

 جمعيتي از سربازان مسلح را در خيابان ديدم.   .9

  

   »ديداري- ادراكي«: قالب معنايي
  اي را (مفعول) ديدن (فعل) كسي (فاعل) كسي يا چيزي يا صحنه: ساخت دستوري

  رويدادي: نوع فعل
  كننده  الف) ادراك : معنايي هاينقش

  شده  ب) پديدة ادراك                                   
  پ) چشم                                    

 

  »ديداري - ادراكي«قالب معنايي  4شكل 

  
گيرد، چهار ويژگي معنايي در جدول انجام مي» چشم«در اين قالب معنايي كه با استفاده از عضو 

 ةپديد» «كننده، ادراك«شخص شده است. نوع فعل رويدادي است و داراي سه نقش معنايي م »4«
  است. » چشم«و » شده ادراك

  » ملاقات كردن«ب) قالب معنايي 
 تلويزيوني، شخص نابينا) ةخيلي دوست داشتم دوباره او را ببينم. (برنام .10

 شايد فردا برم و وكيلم را ببينم.  .11

 بينيم. ت ميفردا همديگر را در شرك .12

 
 
  



ديداري -ادراكي جانبه رويداد دو   

با چشم  -ديدن  ارتباط اجتماعي 

ملاقات كردن -ديدن  



 1394)، بهمن و اسفند 28(پياپي  7شمارة ، 6دورة                                                                            جستارهاي زباني

 

 229

  »فهميدن«قالب: 
  كسي (فاعل) ديدن (فعل) كه (حرف ربط) ......ساخت دستوري: 

  : ذهني و انتزاعينوع فعل
  فهمنده  :هاي معنايينقش

  »فهميدن«قالب معنايي   7شكل 

  
در اين مورد از فضاي » ديدن«در اين است كه » فهميدن«با قالب  »ديداري -ادراكي«قالب ارتباط 

روي » ديدن شناختي«تر ربط داده شده است، به عبارت ديگر نوعي فيزيكي و ادراكي به فضايي انتزاعي
» فهميدن«روي دهد. همچنين » ذهن چشم است« ةن است در قالب استعاردهد. اين حالت خود ممكمي

مشاهده «تواند به معناي مي» ديدن«شود، در اين حالت گاهي اوقات از روي شواهد فيزيكي ممكن مي
  به كار رود.» كردن

  » بررسي كردن«ت) قالب معنايي 
 شود آرزوي تو را برآورده كنم. بگذار ببينم (آيا) مي .15

 شود. بينم چه ميحالا ب .16

 شود كار ديگري انجام داد. ببين غير از گريه مي .17

 

   »بررسي كردن«: قالب معنايي
  كسي (فاعل) ديدن (فعل) (كه) (آيا) ......ساخت دستوري: 

  فعاليت نوع فعل: 
  جوگر و هاي معنايي: الف) جستنقش

  شده جوو ب) رويداد جست                                  

  »جو كردنو جست«قالب معنايي    8شكل 
  

در اين است كه گويي » جو كردنو جست«و  »ديداري -ادراكي«مورد، رابطة قالب معنايي  در اين
پذير است يا خير. اين تناسب  دهد تا مشاهده كند آيا رويداد مورد نظر امكانشخص آزمايشي انجام مي

  توان در شكل زير مشاهده كرد. را مي
 

  



  ديداري -ادراكي رويداد 

جو كردنوجست -مشاهده كردن  ديدن با چشم  

بررسي كردن  –ديدن  
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  با عناصر اسمي و فعلي » ديدن«. باهمايي فعل 5 - 3
پردازيم. بسياري شدن ميژگانيعنوان نوعي وا ، به»ديدن«ها با در اين بخش به شرح باهمايي ديگر واژه

ها بسيار زياد است، در اين مقاله به  اند كه تعداد آنهاي مختلف ذخيره شدهنامهاز اين موارد در واژه
اند و معناي صورت اصطلاحي درآمده كنيم. بسياري از اين موارد بههايي از اين باهمايي اشاره مينمونه
  ل استخراج نيست. ها قاب ها از تركيب اجزاي آن كلي آن

ممكن است در » ديدن«گشايي كنيم، معناي اگر بخواهيم رابطة بين اجزاي اين اصطلاحات را رمز
بازگردد و معناي كل با  »5-2«شده در بخش  نگاه اول ساده به نظر برسد و به يكي از معاني ذكر

 تركيبي ساده به دست آيد. 

 ؛ديدن چشم به .22
  .چشم كسي را دور ديدن .23
گشايي معناي روند و رمزبه كار مي» ديدن«هايي از اصطلاحاتي هستند كه همراه فعل ا نمونههاين

ها از  ها كار دشواري نيست. اما مواردي هم هست كه با وجود داشتن دستوري ساده معناي آن آن
 تركيب معاني اجزاي آن قابل رمزگشايي نيست. 

 ؛چشمي نگاه كردن چهار .24
 .با يك چشم ديدن .25
هاي ديگر  همراه با واژه» ديدن«ترين باهمايي واژگاني فعل ن مقاله به بررسي تعدادي از معمولدر اي

  ها دست خواهيم زد. هاي معنايي به رمزگشايي اين تركيب پردازيم. با استفاده از قالبمي
 ديدن ديدن، رنج ديدن، آزار ديدن، آسيب ديدن، صدمه خسارت -

 اند.ديده آموزان از اين حادثه آسيب دانش .26

 شود وسايل الكتريكي آسيب ببينند. فشار الكتريكي و نوسان باعث مي .27

بيند، در اين  بيننده موجودي است كه آگاهانه چيزي (خسارت، صدمه، آسيب) را مي ،در مورد بالا
 »آسيب ديدن«آسيب را ديدن = بيننده با حواس خود چيزي را تجربه كردن) فعل  هحالت فاعل (بينند

  است.  »ديدن«اعل فعل همان ف
يكي از » ديدن«است. در اين حالت، » مجاز«ها استفاده از قالب معنايي گشايي اين تركيبراه ديگر براي رمز

عنوان يكي  به» ديدن«گاه  باشد آن» آسيب ديدن«معناي نزديك » آسيب را حس كردن«بنابراين اگر ؛ حواس است
  را به دست دهد. » تجربه كردن« تواند معناي ما را يعني معناياز حواس مي

 ديدن ديدن، تدارك تهيه -

 ديدن براي استقبال از قهرمانان هستند.  ها در حال تدارك آن .28

 اند. براي اردوي هفتة آينده تدارك زيادي ديده .29
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هماهنگ باشد، بنابراين » بيني كردن پيش«در اين تركيب با قالب معنايي » ديدن«كه  رسدبه نظر مي
با » ديدن تهيه«رسد قالب كند. از اين لحاظ به نظر ميبيني مي كننده تداركاتي را پيش بيني پيش
را با خود به همراه دارد، » بيني لوازم پيش«فرض  چرا كه اولي پيش ؛فرق داشته باشد» كردن تهيه«
  دهد. در زمان حال روي مي» تهيه كردن«كه  حالي در

 ديدن ديدن، صلاح مصلحت -

 (حافظ) بينم چرا كه مصلحت خود در آن نمي /يرمغان نخواهم گفتترك خدمت په ب .30

 بينم بيشتر از اين در كارش مداخله كنيد. صلاح نمي .31

 ؛كندبه كار رفته است و در مورد آينده صحبت مي» بيني كردن پيش«ديدن در اين مورد نيز با قالب 
بيني  مصلحت را در ابزار پيش ،شخص» گرفتن فال«ين يهماهنگ باشد و همانند آ» ديدن فال«كه با  گويي
بيند. بيننده هميشه انسان  شده نمي بيند. بنابراين بيننده مصلحت و صلاح خود را در موارد ذكرها نمي آن

  بيند. مصلحت خود را نمي» ديدن فال«است كه به قياس با 
 زخم ديدن، چشم شور ديدن چشم -

  .(خاقاني) او بر چشم خورشيد اسب تازد هر زمان قد /ها بيند چنانك زخمي را كه ديد اقبال چشم .32
زخمي را كه از  ،كننده به كار رفته است. بنابراين تجربه» كردن تجربه«در اين حالت به معناي » ديدن«

به باوري اشاره دارد كه در آن چشم » زخم چشم«كند. تجربه مي ،چشم ديگران ناشي شده است
اين ترتيب در اين قالب معنايي   باري داشته باشد. به يانشخصي ممكن است بر شخص ديگري اثرات ز

 ةباشد كه در جمل كنندة آن مي كه شخصي صادر حالي در ؛زخم است كنندة چشم كيد بر تجربهأت
  زمينه در معناي اين عبارت وجود دارد.  صورت پيش به» زخم ديدن چشم«

ديدن،  ند از: خواريا شوند عبارته ميساخت» ديدن«اي با هاي ديگري كه از باهمايي واژهاز نمونه
ديدن،  ديدن، بلا ديدن، عيان ديدن، تمتع ديدن، زحمت ديدن، روا ديدن، محنت ديدن، رنج ديدن، راستي مجازات
  ديدن و غيره.  ديدن، واجب ديدن، سان گزند
  

 گيري بحث و نتيجه  .6

هدف توصيف عناصر معنايي هاي معنايي، با از منظر قالب» ديدن«در اين مقاله به بررسي واژة 
مرتبط  ديدنهايي را كه با هاي هر كدام از واژهزمينه و تجارب، قالب اساس دانش پيش پرداختيم و بر

  ترسيم نموديم.  ،بودند
آن را به شكل زير  دباي ،هاي قالبي ارائه دهيماگر بخواهيم مطالب اين مقاله را در مدلي مناسب شبكه

   :ترسيم كنيم
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  »ديدن«قالبي واژة  ةشبك  11شكل 

 
و عامل ايجاد  أاست كه منش »ديداري -ادراكي«آنچه از اين نمودار قابل دريافت است، اهميت قالب 

در مقايسه با ديگر » ديدن«نشان بودن واژة  دهد بيارتباط معنايي است. آنچه اين نمودار نشان مي
نيز » ديدن«هاي ديگر فعل توان به قالبمي »ديداري -ادراكي«معاني مرتبط است؛ همچنين از طريق قالب 

  دست يافت. 
است، » ديدن«بودن فعل  معنا چند ةدهند هاي معنايي متفاوت نشانشدن يك واژة واحد در قالب تعريف

اند. همچنين تعريف متغيرهايي علاوه با همديگر مرتبط شده »ديداري -ادراكي«قالب اين معاني از طريق 
  كند. كمك مي» ديدن«هاي مرتبط به فعل يف واژهبه تعر ،بر قالب پايه

 ديداري -ادراكي

مندي هدف  

 اراده 

 ادبي  دقت 

 ديدن 

  فهميدن

  بررسي كردن
  دقت كردن

  ملاقات كردن

  بيني كردنپيش

سم خاصج  

 نگاه كردن 

 ملاحظه كردن 

 تماشا كردن 

 رؤيت كردن 

مشاهده 
 كردن 

 نگريستن 
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 ها نوشت پي  .7

1. Background knowledge  

  . در بخش منابع FrameNetسايت ر.ك.  .2
   .زبان فارسي در بخش منابع نتقالبسايت ر.ك.  .3

4. Frame semantics 
5. Commercial event  
6. Schemata  
7. Script  
8. Scenario 
9. Ideational Scaffolding  
10. Cognitive model  
11. Folk theory  
12. Trajector 
13. Landmark  
14. Figure  
15. Ground  

كه در  حالي در؛ از هم مجزا هستند »ديداري -ادراكي«قالب كردن در  و مشاهده» ديدن«بايد دقت داشت كه   .16
هاي  ها دچار خطا شد و قالب در برخي موارد قابليت جايگزيني دارند، بنابراين نبايد در تحليل» فهميدن«قالب 

   را با هم اشتباه گرفت.متفاوت 
17. Frame elements 

  
  منابع . 8
  تهران: فاطمي.  .4ويرايش  .2و  1دستور زبان فارسي  ).1391انوري، حسن و حسن احمدي گيوي ( •
. تهران: سازمان ها و مفاهيمشناسي شناختي: نظريه درآمدي بر زبان). 1390مهند، محمد ( راسخ •

 ها (سمت). اهمطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگ

- زبان ة. مجل»از فعل ساده به مركب داغ ديدنتحول ). «1392رضاييان، علي و قاسم سالاري ( •

 . 65-53صص  .8ش  .4س  ،)دانشگاه الزهرا( پژوهي

موردي فعل  ةمعنايي: مطالع رويكردي شناختي به چند). «1391( سلطاني، رضا و محمد عموزاده •
 به كوشش سپيده عبدالكريمي.. انديشي معناشناسي ن هممقالات سومي مجموعه». آوردنحركتي 

  .)256-233(صصپارسي.  ةتهران: نشر نويس
رسالة . رويكردي شناختي ؛معنايي در زبان فارسي بررسي چند ).1388سادات ( فياضي، مريم •

  دكتري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
آزيتا افراشي و فردوس  ؛لفامارسلان گ ؛عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا ؛سادات فياضي، مريم •

شناسي  معنا در زبان فارسي از منظر معني خاستگاه استعاري افعال حسي چند). «1387زاده ( گل آقا



 1394)، بهمن و اسفند 28(پياپي  7شمارة ، 6دورة                                                                            جستارهاي زباني

 

 235

 . 110-87صص  .6 ش .پژوهي ادب  مجلة ».شناختي
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